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وارد که هنگامی از تألیف.] نوار-گروه روي بر خالی [فضاي من…؟… اینک هم 
می دهم. انجام را کاري چنین خود جلسه هاي در که است بار نخستین این شدم، میدان
در یا هند کشور در بوسورث برادر و-و شدند راهی باکستر برادر است. تازه اي فصل
رفته اند جایی ایشان هستند. کجا باکستر برادر ندارم اطلاع ولی می برند سر به آفریقا
زمان هستیم، تنها اینجا در بیلی و من می کند. صدق هم دیگران دربارة مطلب این و
می کنیم حس خوب می خوریم. و می کنیم شکار می شویم، بلند می کنیم: سپري خوبی
پیشرفت دیدن از کنیم. برگزار جلسه هم دست در دست خداوند یاري به بتوانیم بسا چه
خواهد یاري کار این انجام در را ما خداوند که دارم باور شادمانم. روند این اندك اندك

می دانید… خود چنانچه حال، کرد.
باکستر، بوسورث، همچون عزیزي برادران دارم. دوست را خود برنامه هاي مدیران
دهندگان ترتیب از تن پنج این دارم خود کنار را بلومبرگ ون بارون مور، لیندسی،
گروهی وقتی که است این مسئله تنها هستند. شریفی بسیار مردان می باشند. جلسات
آن برخلاف امر این هم گاهی دیگر. نظري دیگري و دارد نظري یکی می کنید، کار
راستی به اینک که می کنم احساس من-من-من پس می کنم. فکر من که است چیزي
زنیم، بالا را خود آستین هاي پس باشیم، داشته پرشکوهی اوقات می توانیم هستم. آزاد
اوقات و زنید بالا را خود آستین هاي که رواست نظرم به کنیم. جان نوش و زده شیرجه

بگذرانید. پرشکوهی
شناختم. طبیعت راه از را خدا بود. طبیعت عالم همان من مقدس کتاب نخستین
هم تو جان، پسر هستم! ماهیگیري عاشق دارم. دوست را ماهیگیري همچنین
داري دوست نیز را خود مادر و داري دوست ماهیگیري اگر داري؟ دوست ماهیگیري
روزي خوب، ندادم. دست از را چیزها این هم توبه از پس بود. خواهی خوبی پسر پس
تعریف کوچک پسر این براي را ماجرا این حال بودم. ماهیگیري سرگرم و رفته کوه به
کوچک بچه هاي با سخنم روي البته می پرداختم… ماهیگیري به کوه ها بالاي می کنم.
فوق العاده بهار در کار این می گرفتم. قزل آلا ماهی نشسته اند. اینجا که هست نیز دیگر
وجود کناري گودال در قزل آلا ماهی یک همیشه می رفتم که هنگامی پس است.
لحظات و کرده ستایش را خداوند آنجا فقط من بنابراین بود. چنین می دانید، داشت،
می گذاشتم. فراتر هم این از را پا گاهی البته برمی آوردم. فریاد و می کردم سپري خوبی
در مرا امري می دانم زیرا دارم. باوري چنین یقیناً آمین. رواست. برآوردن بانگ معتقدم

می آورد. پدید چیزي وجودم در و برمی گیرد
عجیب منظره اي با برگشت در و رفتم اطراف به لحظه اي براي بامداد آن خوب ٢
کوچکی کمپ می شود. یافت بسیار خرس  نیوهامپشایر در منطقه، این در شدم؛ روبرو
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کرده برپا آنجا را خود کوچک چادر می کردم. ماهیگیري که همان جایی داشتم، آنجا
که است حیوانی سیاه خرس می ماندم. آن در که انفرادي کوچک چادر نوعی بودم،
پیر مادر خرس یک خوب، باشد. دردسرآفرین دیگران براي می تواند چیز هر از بیش

آوردند! بار به خرابی حسابی و بودند شده من چادر وارد کوچک تولۀ دو همراه
آن باید من تو نظر به هستی، انتها آن که حنایی موهاي با کوچک خانم دختر ٣

می کردم؟ دنبالش نباید آیا می کردم؟ کار چه روز
پاره را چادرم و شده چادر داخل بود. کرده کار چه که شد خواهید متوجه خود ٤
و خورده را داشتم که گل هایی همۀ همچنین بود، ریخته هم به را چیز همه و کرده
مادر خرس گذاشت. فرار به پا رسیدنم محض به سرانجام بود. گذرانده خوش حسابی
اما بود. شده همراه او با دوان دوان خرس توله یک می زد، صدا را خود تولۀ فریاد با
من به چنین بود. نشسته همان جا او بخورد، تکان آنجا از نمی خواست دلش دیگري
تبر چیزي خود دست در تنها من و بود. کاري انجام سرگرم سخت و بود کرده پشت
گریخت ماده خرس آن سپس بودم. چیده آقطی درخت گل  نواحی آن از داشتم. مانند
بیرون آن که تلفن کابل تیر آن تا اینجا فاصلۀ اندازة به شاید نشست، دورتر کمی و
مادر خرس به توجهی هیچ او ولی کند صدا را خود تولۀ تا می کرد صدا و سر او است.

بود. نشسته داخل آن بی دغدغه و آسوده نمی کرد.
شدم. نزدیک کمی است؟» کاري چه سرگرم کوچک خرس گفتم:«این خود به ٥
بیندازد. چنگ مرا او مبادا اینکه ترس از شوم نزدیک خیلی نمی خواستم می ترسیدم،
می تواند او که می دانستم سویی از و نمی دیدم اطراف آن در درختی هیچ چون-چون
سرشت که چرا شوم نزدیک او به خیلی نخواستم همین خاطر به رود. بالا نیز درخت از

بود؟ داده رخ چه می دانید شدم. نزدیک اندکی تنها پس می شناسم. را خرس
دارید؟ دوست پنکیک پسرها آقا شما از نفر چند دارم. دوست پنکیک من خوب ٦
بالا را خود دست نیز آنها که دیدم همچنین. هم پیرمردها من… خوب، پسر! واي،
رویش دارم دوست و هستم آن عاشق که من داریم دوست پنکیک همه ما بردند.
را ما که چیزي همان می دانید خود خوب، هستم، باپتیست که آنجا از بریزم. عسل
قطره پنکیک ها روي من که کنید دقت و است. عسل می دارد نگه سرپا باید، چنانچه
می ریزم عسل آنها روي قدري به می دهم. تعمید را آنها قولی به بلکه نمی ریزم قطره
روي حسابی بلکه نمی ریزم. سمت آن کمی سمت این کمی شوند. سنگین حسابی که

می کنم. عسل غرق را آنها و می ریزم عسل آن
عسل. گالنی نیم سطل یک داشتم، خود همراه عسل سطل یک بالا آن در خوب، ٧
شده، وارد ما کوچک خرس این پس دارند. عسل با خوبی بسیار میانۀ که هم خرس ها
او شکل. این به بود، نشسته آنجا دست در عسل ظرف و برداشته را عسل سطل درِ
آن داخل را خود کوچک پنجۀ پس بخورد آن از شما مانند نبود بلد چون و سرگرم…
به نگاهی و برگشت او آنگاه می لیسید. را آن می لیسید، شکل این به را آن سپس  برده
پوشیده یکسر کوچکش شکم و شده چسبناك بامزه اش کوچک چشمان انداخت، من
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شکل این به و می برد فرو داخل را خود پنجۀ بود، نشسته آنجا راحت او بود. عسل از
می زد. لیس خود توان همۀ با می لیسید، عسل

انداخت، روح القدس حضور از مملو قدیم سبک به شیرین جلسات یاد به مرا این ٨
می بردیم فرو ظرف آن در را خود دست می کردیم باز را ظرف درِ گویی که زمان هایی
از می دانید، می دهیم، ادامه چنین سراسر پس می کردیم. جان نوش می توانستیم تا و

نمی کشیم. دست کردن جان نوش
کوچک دوست این اینکه از پس بود؟ چه ماجرا قسمت بامزه ترین می دانید اما ٩
گذاشت. فرار به پا و انداخت را سطل بود، کرده جان نوش می توانست که جایی تا ما
به شروع دیگر خرس آن و مادر خرس افتاد؟ اتفاقی چه سپس بزنید حدس می توانید

کردند. تمام را عسل همۀ چنین کردند، خرس آن لیسیدن
باشد، چنین امیدوارم باشد، داشته را هوا و حال همین نیز ما جلسۀ که بسا چه و ١٠
بر خدا جلال که باشد چنین و کنیم صحبت دیگران با آن مورد در مرتب بتوانیم که

خوب. بسیار آید. فرو ما
براي را ماجراهایی چنین دارم دوست خوشحالم. اینجا در خردسالان شما دیدن از ١١
کمی بتوانیم و باشیم داشته فرصت بیشتر ظهر از بعد فردا شاید و کنم. تعریف شما

مادرهاست. و پدرها با سخنم روي اینک کنیم. صحبت بیشتر
قرائت را ١٠٣ مزمور از ٣ تا ١ آیات است. دیوشناسی ما بحث مورد موضوع ١٢
آیات این می خوانند، مقدس کتاب که کسانی یا کشیشان و خادمان بیشتر می کنیم.

می دانند. بر از را
نام است من درون در هرچه و بخوان، متبارك را خداوند من جان اي

خواند. متبارك را او قدوس
فراموش را او احسان هاي جمیع و بخوان متبارك را خداوند من جان اي

مکن:
می بخشد؛ شفا را تو مرض هاي همه و می آمرزد را گناهانت تمام که

تمام «که کنم. جلب «تمام» رفتۀ کار به واژة به را شما توجه اینجا دارم قصد ١٣
لحظاتی براي بیایید اینک می بخشد.» شفا را تو مرض هاي تمام و می آمرزد را گناهانت

کنیم. خم را خود سرهاي
سپاست اینجا در حضورمان خاطر به عصرگاه این در اکنون آسمانی، پدر اي ١٤
می کنیم، شکر نشسته اند مکان این جاي جاي در که کودکانی خاطر به را تو می گوییم.
تأخیر خود بازگشت در عیسی چنانچه البته هستند، آینده زنان و مردان همان آنها
کلامت، کردن بازگو حین اینک اینکه تمنا حال پدر، اي باشد. کار در آینده اي و کند
گفت. خواهیم سخن هم شیطان یعنی بزرگ دشمن آن مورد در ما دهی، برکت را ما
یک همچون دهیم، تشکیل مقدمی صف بگذاري تا می کنیم دعا پیشگاهت به خدایا
پایداري مقابلش در قلمروش از ذره هر در امشب تا الهی، قدرت جنس از مکانیزه بلوك
در آنجا مسیح که زیرا ندارد قانونی حق هیچ که دهیم نشان او به خداوند اي و کرده
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تمام و پالود را فرمانروایی ها تمام و مرد که وقتی گشت، چیره او بر ما جاي به جلجتا
کن عطا را لازم درك و حکمت ما به اینک عزیز، خداي گرفت. او از را شیطان قدرت
یافته شفا چطور که دریابند آنها که باشد دهیم، شرح و کرده روشنگري مردم براي تا

آمین. می کنیم. دعا عیسی نام در یابند. غلبه شیطان بر و
بسیار کرد. خواهیم صحبت دیوشناسی موضوع باب در چند دقایقی اکنون ١٥
خود مبحث ظهر از بعد فردا احتمالاً می شود. صحبت دیو مورد در که می شنویم
موردش در موعظه به را هفته این روز دو صورت هر در می خواستم برسانیم. پایان به را

بگویم. سخن موردش در عصرگاهی جلسۀ دو یا فقط… دهم، اختصاص
صحبت دیو مورد در افراد که می شنویم بسیار چیست. دیو اینکه نخست حال ١٦
انگلیسی در که می آیند واژه یک از همه شیطان» «دیو، واژگان خوب، بسیار می کنند.
موجودي و دیو یک تعریف در می کند شکنجه که کسی پس است. «شکنجه گر» همان
تنها مردم از بسیاري و افراد بیشتر براي مقدس کتاب روز امروزه می گوید… است. پلید
چیزي یا می خواندند مادربزرگ ها و پدربزرگ ها که است کهن و قدیمی کتابی حکم در
دیدگاهی چنین اما همین.» فقط قدیمی هاست، براي نیست مهمی «چیز دست. این از
ما که هستند شکنجه گرانی دیوها و است. همه براي مقدس کتاب است. اشتباه سراسر

می کنند. شکنجه را
علم اساس بر خوب می کنند، نفوذ آدمی جان به که هستند دیوها این ١٧
که است دیو این که می گویم چنین من اما طبق… که است چنین عبارات شناسی

می کند. شکنجه را جان که است چیزي و می کند نفوذ جان به
شخصی بسا چه دیده اید. را هستند گریبان به دست جنون با که افرادي بارها ١٨
این صحیح. می کنید؟ دقت شود. جنون دچار روح القدس پري و توبه تجربۀ وجود با
را آنها که چیزي می بینید، است، شکنجه گر یک از سخن ندارد. جان به ارتباطی هیچ

می کند. شکنجه
شیطانی منشا همه بیماري ها که باشیم داشته توجه باید ابتدا بیماري ها، تمام ١٩
هنگامی گاهی ولی ندارد. الهی منشا بیماري هیچ نیست. بیماري پدید آورندة خدا دارند.
سازد، بیماري گرفتار را شما شیطان که می دهد اجازه خدا کرده اید، نااطاعتی شما که
جانب از ابتدا از بیماري ولی بیاورد. خدا خانۀ به را شما تا است شلاق یک حکم در این
که باشد داشته باور چنین بتواند شخصی که است تصور قابل برایتان آیا آمد. شیطان
که راستی به باشد؟ مرگ یا بیماري همانند چیزي پدیدآورندة ما، آسمانی پدر خدا،
خدا کرد. نخواهد چنین هرگز نکرده، چنین هرگز او نیست، آن پدیدآورندة خدا خیر،
مرگ داشت روا خدا همین رو از  بود. نااطاعتی هم دلیلش شود وارد مرگ داد اجازه
را است آن انجام به قادر مرگ هرآنچه گفت:«خدا نویسنده اي شود. سایه گستر چنین
سازد.» خدا حضور وارد تا می کشاند را ایمانداران ما همان و بست ارابه  به و کرده مهار

است. «جدایی» مفهوم به مرگ واژة لیکن
از دارد، ایمان من فرستندة به و می شنود مرا سخنان که گفت:«کسی عیسی ٢٠
هرکه هستم, حیات و قیامت فرمود:«من همچنین او است.» برخوردار جاوید زندگی
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به و باشد زنده هرکه و باشد مرده اگر حتی زیست خواهد باشد داشته ایمان من به
نامقدس زمین در را یکدیگر بدن هاي ما مرد.» نخواهد هرگز باشد داشته ایمان من

مرد.» نخواهد هرگز «اما می دهیم. قرار قبر
گفت:«ایلعازر گفت، سخن ایلعازر دربارة که هنگامی کنید توجه خوب چنانچه حال ٢١

است.» خواب در
یافت.» خواهد شفا است، خوابیده گفتند:«اگر ما، همچون انسان هایی شاگردان، ٢٢

بود. آنها برداشت این است،» استراحت حال در او که است این «منظورش
آنچه است، مرده گفت:«او او گفت. سخن خودشان روان زبان به آنها با و آمد او اما ٢٣
توجه کرد.» خواهم بیدار برمی خیزانم، را او گفت:«من او اما» می کنید. گمان شما

شما… که هنگامی می کنید؟ دقت می کنید؟
خانوادة اعضا از یکی شما، میان از یکی اگر اکنون است. «جدایی» مفهوم به مرگ ٢٤
باشند، کرده توبه اشخاص آن یا شخص آن چنانچه آید، پیش چیزي اینکه یا بمیرد شما
پیشگاه در و شده اند جدا ما از تنها آنها واقع در ولی مرده اند. آنها انسانی دید از نمرده اند.
عیسی نمی میرند. هیچ روي به  نیستند، هم مرگ پذیر و نمرده اند پس می باشند. خدا
باشد داشته ایمان من فرستندة به و بشنود مرا سخنان فرمود:«هرآنکه راستا همین در
منتقل زندگی به مرگ از بلکه نمی ایستد داوري در و است برخوردار جاوید زندگی از
میان از است، جاودان و نامیرا هرآنچه بمیرد. نمی تواند شخصی چنین پس است.» شده
فناناپذیر زندگی اي از شخصی چنین است. فناناپذیر زندگی  یک از سخن نیست. رفتنی
بلکه… شایستگی خاطر به نه است. داشته ارزانی او بر را آن خدا زیرا است برخوردار

است. الهی بخشش این است. شرط و قید بی
عیسی نمی آید. خدا نزد کس هیچ  فراخواندگی بدون فرامی خواند. خود خدا ٢٥
را او باشد، خوانده را او من پدر آنکه مگر آید من نزد نمی تواند کس گفت:«هیچ
فردا شاید دارد. حضور روند سراسر در خدا پس است؟ چنین آیا باشد.» کرده جذب
شوید بیماري جریان متوجه شما می خواهم زیرا کنیم بازتر را موضوع کمی ظهر از بعد

کنید. درك را آن بتوانید تا
پزشکان می دانید. را این خود آمدیم. وجود به خود نیاي و جد وجود در زمانی ٢٦
که می دانید دارید. آگاهی امر این بر می خوانید، مقدس کتاب که شما می دانند. را این
پدربزرگتان طریق از سپس می گیرد، شکل شما جد وجود در نخست زندگی جوانۀ
و شده منتقل شما مادر به سپس شما، پدر طریق از ترتیب همین به و شده منتقل
است. هم مقدس نگاشته هاي آموزة این است. همین طور حاضرید. اینجا شما اکنون
شده گفته کنم فکر می دهم. قرار شما اختیار در را مقدس نگاشتۀ متن باشید مایل اگر
چنین مگر داد. ده یک بود پدربزرگش پدر که ابراهیم صلب در که هنگامی لاوي که

برمی گردد. آن به زندگی ریشۀ می کنید، ملاحظه چنانکه پس نیست؟
هنگامی گرفت، شکل عالم بنیاد از پیش شما جان هاي که است گفتنی اینجا در اما ٢٧
بلکه خود، شکل به انسان یک اینکه نه انسان روح آفرید، خود شکل به را آدمی خدا که
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آفرید، زن و مرد را آنها موقع همان و می کنید؟ دقت آفرید. خود شکل به را آدمی
جهت ظهر از بعد امروز دارم دوست بسازد. زمین خاك از را انسان اینکه از پیش حتی
بین اصطلاح به این خوب خدا… چطور که ببینیم تنها بگذاریم. وقت امور این بازبینی
هماهنگ سراسر شده، ترقیم خط روي آنچه با امر آن بنگریم نیک اگر اما است خطوط
و آمد فرود زمین بر او شد، وارد شکل این به آغاز در خدا می کنید؟ ملاحظه است.
آدمی فدیه و رهایی سازي براي خدا راستا همین در باز و آفرید خود شباهت به را آدمی

گرفت. خود به آدمی هیئت
آن بود. روح جنس از انسانی آفرید، خود شباهت به را انسان خدا که هنگامی ٢٨
زمین خاك از را آدمی او سپس کند. کشاورزي زمین روي بر که نبود انسانی موقع
و استخوان و می کنند حفاري که کسانی افرادي، چنین و وقایع نگاران ولی سرشت.
را تکاملی سیر من دارند… اعتقاد فرگشت و تکامل به و می کنند پیدا دیگر چیزهاي
آغازین. سلول آن از نه اما می یابد تکامل خود آدمی را. راستین تکامل همان دارم، باور
بوده قو همواره قو است، پرنده آفریدش خدا که روزي همان از پرنده که چرا آقا، خیر

است. چنین است. بوده انسان همواره انسان است،
می گفت:«اما او می کردم. صحبت دکتري با لوییزویل در همین جا پیش چندي ٢٩
آنها آنها، تغذیۀ نوع مورد در می کردم، صحبت آفریقا بدویان مورد در برانهام!» کشیش
آلوده چیزهاي آنها می خوردند! را هستند ناخوشایند و بد ظاهر به که چیزهایی فقط…
دارد. چیز همه و کرم که حالی در می دهند تکانش می کنند، جمع آوري را کرم زده و
هرچه می نوشند، را آید گیرشان هرآنچه گفتند… می کنید؟ دقت نیست. مهم برایشان

نیستند.» انسان موجوداتی چنین برانهام کشیش می گفت:«اما دکتر آن باشد.
هستند.» انسان یقیناً هستند. انسان گفتم:«چرا

شامپانزه است، نزدیک انسان به بیشتر همه از حیوانات گونۀ در که گفتم:«چیزي ٣٠
زمزمه شامپانزه این گوش در را چیزي تا تلاشید در که است سال هزار چهار است.
لازم ابزار از او نیست. تفکر به قادر او گفتم:«زیرا نیست،» انجامش به قادر او که کنید
که همان طور بیاموزید، چیزهاي اندك او به می توانید است.» بی بهره کردن فکر براي
حفظ کشیدن، سیگار زدن، عینک مانند کارهایی می دهیم، یاد هی و هین اسب به
اما دست این از چیزهایی یا اسب روي بر شدن سوار دوچرخه، روي بر تعادل کردن
چنین یا است سگ به «بشین» یا اسب به «هی» و «هین» آموختن مانند همه اینها

است.» حیوان یک گفتم:«او چیزي.
آنجا، در موجود قبیلۀ وحشی ترین نزد بروم، آفریقا دوردست هاي به بگذارید «اما ٣١
پدرِ پدرِ پدرِ پدرِ زیاد احتمال گفتم:«به سپس است.» بوشیمان کوچک قبیلۀ منظور
بلد که چیزي تنها باشد. دیده دیگر چیز هیچ نه و پوست سفید هیچ نه پدربزرگش
خوردن می داند که چیزي تنها ندهد. تشخیص هم را چپش و راست بسا چه است،
برایش دیگر، هرچیز یا انسان گوشت خواه می خورد، را می کند پیدا هرآنچه پس است
در بسپارید، من به سالگی پنج در را شخصی چنین اما می خورد. فقط نمی کند، فرقی
خواهد هم خوبی تحصیلات و کرد خواهد صحبت انگلیسی شیوایی به سالگی پانزده
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اندازه همان به پس است، آفریده بشر را او خدا است. جان از بهره مند زیرا چرا؟ داشت.
آمریکا سمت این در اینجا، داریم حق ما که یکبار، کم دست بشنود، انجیل از دارد حق
کنیم پافشاري و کرده التماس همچنین کنیم، موعظه بارها و بارها و بارها مردم براي
از پس چطور که دید خواهید خود چشمان با شما دهیم. انجام را کارها این همۀ و

آقا! بله، می کنید؟ ملاحظه می دود.» مذبح پاي سرعت به فریادکنان شنیدن، یکبار
به و می کنم فکر آفریقا به امروز برادر، دارم، بار چنین خود قلب در دلیل همین به ٣٢
یکبار برانهام می گویند:«برادر و کرده بلند آنها که فروتن فقیر رنگ تیره دست هاي آن
وجودم عمق در چیزي است! بی کران فیض همان این بگویید!» عیسی از ما براي دیگر
هر می روم. آنجا به می کنم پیدا را آن مالی توان همین که می کشد. زبانه و می جوشد
می کنم. هزینه خوراك براي تنها است، آگاه خدا باشد، هرچه می آورم، دست به که پنی
مایحتاج کردن تهیه به باشد مقدور که جایی تا می کنند. تهیه را لباس هایم مردم بیشتر
کنار میسیونري کمک هاي براي بی درنگ را خود پول و کرده بسنده خویش ضروري
سه، که همین نمی کنم. پرداخت مالیات مبالغ آن براي دولت با توافقم طبق می گذارم.
آن براي و می کنم سفر هزینۀ آنجا به رسیدن براي می کنم جمع دلار هزار پنج یا چهار
موعظه باشم، پاسخگو باید روز آن در می دانم که موضوعاتی مورد در انجیل از مردم

باشم. پاسخگو می توانم مبالغ این بابت و می کنم.
همان می کردم، برگزار بزرگی گردهمایی شهري به ورود از پس بار هر روزگاري ٣٣
هزاران بزرگ کمپین هاي تشکیل از پس ما و داشتند خوبی مالی اوضاع مردم که زمان
دیگر امور صرف یا می کردم تقدیم سرخ صلیب به را مبالغ آن می کردیم، جمع دلار
چهار ماشینی فرمان به دست افراد آن ولی ندارم انتقاد قصد اینک خوب می کردم.
هفته در دلار پانصد بود، الماس لباسشان یقۀ دکمۀ می شدند، خیابان وارد دلاري هزار
به تازه نبود! چنین راستی به مگر آقا! خیر، بیماران… که پولی بود، سیگارشان هزینۀ
چنینی این الفاظی با و می خواندند هم مقدس» «غلتندة را شما شهر از خروج محض

آقا! خیر، می کردند. تحقیر را می کردیم دفاع آن از ما که آیینی و کرده مسخره
گذاشته کنار را خود پول من می گویم، را این است، من داور که خدا پیشگاه در ٣٤
هرگاه که… روزي می دانم چنین این می کنم، صرف آنجا در انجیل اعلام براي را آن و
واقع در است، درست کاملاً این بود. خواهد درست همه چیز دهم، پس حساب باید
خداست. حضور در رویکردم شیوة گویاي همانا مردم با رفتارم شیوة می دانم خوبی به
در نیز شما رفتار همچنین است. مسیح حضور در رویکردم حکایتگر همانا رفتارم طرز

می نمایاند. را دارید مسیح به نسبت که رویکردي من برابر
از برخوردار انسانی می بینم؛ خود چشمان برابر در را مردمی چنین حال خوب، ٣٥
است برخوردار جاویدي زندگی از سراسر و نمی پذیرد فساد نمی میرد، که نامیرا جانی

حالا… خوب اینک، و داشت. ارزانی شما به خویش ارادة به خود خدا که
چیزي راستا همین در و کنم اصلاح و تصحیح را مطلب این می خواهم شما اجازة با ٣٦
کالوینیست برانهام که:«برادر کند مطرح را ادعا این و برود کسی بسا چه کنم. عنوان
یافت مقدس کتاب در کالوینیسم که جایی تا البته نیستم. کالوینیست خیر، است.»
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خوب می گیرد فاصله مقدس کتاب از کالوینیسم که جایی اما هستم. کالوینیست شود،
کالوینیسم. به هم دارم اعتقاد تقدس به هم می کنید. دقت می شوم، ارمنیوسی همان جا
دیگري و رفت سمت این به یکی و گرفته پیش در را جانبی شاخۀ یک دو هر آنها اما
براي افسسیان، رسالۀ به مراجعه بدون رفت. سو آن به و برگزید را دیگري جانبی شاخۀ
همۀ که راستی به داد، هریک به خدا که جایی در آن دادن قرار و موضوع جمع بندي
در نمی روند، فراتر آن از ولی پایبندند آموزه اي بر دو هر آنها اما می شدیم. سردرگم ما
ارمینوسی ها. ترتیب همین  به و کالوینیست ها و تقدس به باورمندان یعنی مورد دو هر

کالوینیست ها… آموزة نظرم به شدند. نائل حقیقت از جنبه اي به صرفاً کالوینیست ها
برخوردار الهی کلیساي که دارم باور امنیت، باب در اما و دارم. اعتقاد مسئله این به ٣٧
خدا زیرا است روشن مقدس کتاب خوانندة هر بر مطلب این است. جاوید امنیت از
ظاهر آنجا در لکه و عیب هرگونه از عاري الهی کلیساي آن که کرده اعلام پیش تر
مگر شد. خواهد حاضر آنجا حالتی چنین در پس است؟ این از غیر مگر شد. خواهد
آن در اینکه حال است. جاوید امنیت از برخوردار الهی کلیساي کتاب… نیست؟ چنین
باشید، الهی کلیساي آن در شما چنانچه است. دیگري سؤال خود نه، یا هستید کلیسا
شرطش البته می برید، سر به امنیت در الهی کلیساي با مشارکت برکت به که پیداست
آیا یافت؟ راه فرخنده کلیساي آن به می شود چگونه ولی است. الهی کلیساي در ماندن
یک به ما «جمیع آقا. خیر نام؟ ثبت فهرست در نام نویسی با آیا خیر. بیعت؟ اعلام با
در خدا که خجسته اي بدن آن و گیرد.» شکل مبارك بدن آن تا یافتیم تعمید روح
بدن آن در روح یک در ما جمیع و بود مسیح عیسی مبارك بدن کرد، داوري جلجتا
هیچ برخورداریم، جاوید امنیت از هستیم مسیح بدن در که مادامی گرفتیم. تعمید
آن از چنانچه و باشد. ما ضد به نمی تواند چیزي سازد، جدا آن از را ما نمی تواند چیز
مبارك بدن آن در اگر که یقین به اما شده اید. خارج آن از خود خواست به شوید، خارج
خواهید نیز شما برخاست، مرگ از عیسی که اطمینانی همان به دارید جاي مسیح

او… است. آورده جا به را آن پیش از خدا برخاست.
در اگر اما باشم گناهکار شما دید از بسا چه شما… خوب، کنید. گناه نمی توانید شما ٣٨
کفارة او مبارك خون شده… کفاره گناهانش زیرا نمی کند لحاظ را آن خدا باشم مسیح
است، شده مولود خدا از «هرکه کنم. گناه نمی توانم می کنید؟ توجه است. شده گناهانم
می کنید؟ ملاحظه می ماند.» باقی او در خدا بذر کند. گناه نمی تواند زیرا نمی کند گناه
اعتراف و پذیرفته را آن تا است آماده مطمئناً زند سر اشتباهی شخصی چنین از چنانچه
پنهان را خود اشتباه چنانجه ولی کرد. خواهد را کار همین باشد، مسیح پیرو اگر کند.
چیزي است. چنین است. تهی درونش که می دهد نشان رویکرد همین با اصلاً کند،

باشد… راستین مسیحی یک اگر اما باشد. روند یک مبناي که نیست درونش در
خواهد گندم دانه یک همچنان بکارید، زمین در گندم دانه یک اگر هم، جا همین ٣٩
همچنان است باقی که زمانی تا اما فراگیرد را گرداگردش فراوانی خارهاي بسا چه بود.
همزمان شود، متولد خدا روح از راستی به کسی اگر مگرنه؟ بود. خواهد گندم دانه یک
اینجا از خارج و دنیا در بیرون آن بود، نخواهد غیره و خارج بود، نخواهد برون و درون
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چنین خدا گندم. دیگر روز و باشید خار روز یک نمی شود نه. نه، آقا. خیر، بود. نخواهد
مسیحی پس آن از شده اید متولد خدا روح از اگر آقا. بله، ندارد. کشتزار در پدیده اي
نامیرا- خدا، با مشارکت برکت به وگرنه برگردانید، را خود راه که… زمانی تا هستید

باشید. الهی کلیساي آن در چنانچه است، درست شده اید. نامیرا
خوب، بگیریم. نظر در را جنبه این و بپردازیم مرگ مبحث به بیایید حال خوب، ٤٠
این دلیلش شود؟ بیمار می تواند شرایطی چنین در و رتبه اي چنین با شخصی چگونه
اینکه از فارغ است. نشده بازخرید شما بدن است. نشده بازخرید هنوز شما تن که است
هستید، مقدس چقدر و بوده تقدس در چقدر هستید، درستکار میزان چه به و چقدر
شما جان در روند این هنوز و شماست. جان حوزة در اینها دارید، روح القدس چقدر
ما رستگاري بیعانۀ حکم در که الهی وعدة و برکت از تنها است. نرسیده کاملیت به
خود رستاخیز براي بیعانه اي هیچ حاضر حال در اگر ولی است. شده برخوردار می باشد،
نخواهم پشتوانه اي یا تضمین هیچ پس نباشیم برخوردار الهی شفاي از باشیم، نداشته

است. کار در هم رستاخیزي که کند ثابت من به تا داشت
نوعی باید ناگزیر پس نکند زندگی من قلب در مسیح چنانچه ترتیب همین به ٤١
بدبین کمی بنابراین باشم، داشته باور چیزي به باید بپذیرم، را روانشناسی نظر نقطه
در که کسانی که است دلیل همین به و برد. خواهم سر به تردید و شک در و بوده
حالی در کردند، وارد را بومیان از تن هزاران آنجا به میسیونرها ورود با هستند، آفریقا
فیزیکی جنبۀ از تنها زیرا می کردند حمل خود با غیره و سفالی بت هاي انواع آنها که
مشایخی ها، متدیست ها، باپتیست ها، از من کلیساي در بله. بودند. شنیده مقدس کتاب
عزیزان آن شد، حل یکسره مشکل خدا، نیروي تجلی دیدن با ولی شدند. وارد همه

خداست. خدا که دریافتند
این خصوص این در گفتنی مطلب اولین خوب، چیست؟ بیماري بروز دلیل اما و ٤٢
است، روح نوعی دهد، نشان بیماري یک قالب در را خود آن اینکه از پیش که است
مثال، براي بودید. روح انسان، یک به شدنتان تبدیل از پیش که شما مانند درست
شما و من زمان از مقطعی در من… ویلت، برادر بگیریم. نظر در را ویلت برادر بیایید
اگر که کنیم فرض چنین بخشید. زندگی ما به نخست وهلۀ در خدا سپس نبودیم. هیچ
تشکیل سلول تعدادي از شما کنم، تحلیل و تجزیه را شما بدن ظهر از بعد امروز من
تأخیر عیسی اگر ولی کرده اید. پیدا انسجام یافته شکل اتم ها اتصال بواسطۀ که شده اید
برمی گردید. خود نخستین حالت به همان جا شد. خواهند نابود اتم ها این روزي کند،
اما گشت. خواهند باز هوا به و بودند ابتدا در که گرفت خواهند را ترتیبی همان اتم ها
دیگري ویلت برادر و شده یکی روح با دیگر بار اتم ها آن بازگردد، شما روح که هنگامی
حالت بهترین در که گونه اي به جوانتر، کمی آورد، خواهد وجود به یکی همین مشابه

بودید. خود
چشمانش زیر چروك و چین سالگی، پنج و بیست گذاشتن سر پشت از پس آدمی ٤٣
شما مرگ زیرا است اجتناب ناپذیر این می گراید. خاکستري به موهایش و شده پدیدار
شما باشید هرکه گرفت. خواهد را شما روزها همین از یکی در و می کند. تعقیب را
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آنجا از را شما خدا و می افتید گیر گوشه اي در شما تدریج… به اما گرفت. خواهد را
در دوباره شماست، تعقیب در مرگ می افتید، گیر دیگر گوشه اي باز می سازد، خارج
همه بر مرگ ولی گرفت. خواهد را شما چند گذري از پس سرانجام و دیگر گوشه اي
خدا زمانی داد… انجام را بود توانش در هرآنچه هرگاه سپس… و است تأثیرگذار  چیز
حالت بهترین در سالگی سه و بیست در کمابیش شما بخشید، شما به را زندگی این
و بیست در که بود خواهید صورتی همان به دقیقاً خود رستاخیز هنگام و هستید، خود
هرآنچه مرگ شود. وارد مرگ اینکه از پیش بودید، سالگی پنج و بیست یا سالگی سه
داشتید که حالتی همان به شما اما شد خواهد وارد مرگ داد. خواهد انجام را بتواند

گشت. برخواهید
قرار با بشکافیم، را موضوع همین جا خوب شما، بدن  سلول هاي چنانچه-چنانچه ٤٤
شکل دیگر یاخته اي کنار در یاخته اي گرفتن قرار با دیگر، سلول کنار در سلولی گرفتن
عنصري به کنیم، تجزیه تک سلول ها حد تا را شما بدن سکو این بر چنانچه و گرفتید
آن به میکروسکوپ زیر باید رسید. خواهیم نمی شود دیده غیرمسلح چشم با که ریز
به دیده ام. را می گیرد شکل آن از زندگی که عنصري میکروسکوپ با من کنید. نگاه
یک به می گیرد، شکل فقرات ستون نخست مرحلۀ در و می ماند. ریز بسیار بسیار رشتۀ

می گیرد. قرار دیگر سلول روي بر که است کوچکی سلول نخستین می ماند. گره
همان بردارم، را آمده اید پدید آن از شما که کوچک سلول این من اگر حال ٤٥
یعنی ریز بسیار مادة عنصر، از منظور چیست؟ عنصر عنصر… همان را، ریز بسیار سلول
را شما عناصر از هریک من حال چیست؟ آن از بعد خوب است. سلول کوچکترین همان
سلول هاي تمام نرسیده ام. شما خود به هنوز اما برسم کوچک سلول این به تا برمی دارم
هرچه گوشتی، سلول هاي است خونی سلول هاي نوبت حالا کشیده ام. بیرون را شما
دیگر حال و نیافته ام. دست شما خود به باز اما می گذارم اینجا و کشیده بیرون را هست
شما حال بردارم. را کوچک سلول این دارم قصد رسیده ام. مانده، باقی عنصر تنها به
تشکیل را سلول نخستین زندگی، و می دهد. تشکیل را شما زندگی همین کجایید؟
سگ می آورد، بار به را خود گونۀ چیز هر سپس و است عنصر یک همانا که می دهد
می شوند، تکثیر سلول ها را. انسان یعنی خود نوع انسان پرنده، گونۀ پرنده سگ، گونۀ
انسان یک هستید، شما اکنون که می رسد آنچه به و سلول، بر سلول سلول، بر سلول

است. الهی ترتیب این که است یادآوري شایان سلول ها. تکثیر از گرفته شکل
به را زندگیتان خداوند بگوییم. سرطان از کمی بیایید چیست؟ سرطان ماهیت ٤٦ اما
من هستید، اینجا امروزه شما بگوییم می توانیم که است چنین و است. بخشیده شما
روي روزي بسا چه اما ندارد وجود ما دست روي چیز هیچ از اثري دارم، حضور اینجا هم
سرطان ببینیم بیایید رسید؟ آنجا به چگونه سرطان آید. وجود به سرطانی توده اي دستم
توده اي نیز سرطان کنیم. تحلیل و تجزیه را آن کنیم، تشریح را آن بیایید چیست،
شکل هستند. سلول چیزها این همۀ مروارید، آب تومور، می دانستید؟ را این است. سلول
می باشند، شکل عنکبوتی برخی و می یابند گسترش آنها از برخی ندارند. مشخصی
قرمز رشته هاي شکل به قرمز، سرطان هستند، رگه رگه شکل به شبیه… آنها از برخی
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سینه در معمولاً که هست هم صورتی سرطان خوب از… می کند عبور که است بلندي
سپس و شده گذاشته هم روي که لایه لایه است پنکیکی همچون می گیرد، شکل زنان

می شوند. پخش کرده، رخنه جا همه ترتیب بدین آنها می یاید. گسترش
و مستطیلی بلند، شکل، این به می گیرند، خود به نامتقارن شکل تومورها گاهی ٤٧
ولی ندارد. شکلی هیچ که آمده اند پدید روحی پس در زیرا ندارند مشخصی شکل غیره.
می شود عنوان چنین و است سلول توده اي هستند. تکثیر حال در سلول هایی قالب در
تکثیر سلول هایی پس است، گرفته شکل سرطانی یا تومور شما درون در اکنون که
زندگی و می خورند را شما درون از آنها می یابند. گسترش و گسترش گسترش، شونده
گرفته چشم مخاط از آب مروارید می کنند. تغذیه شما خون از می کنند. خراب را شما
قادر شما چشمان و می پوشاند کامل طور به را آن و می یابد گسترش چشم روي بر و
یاخته اي شکل به که سل مانند هرگز… و می آیند آنها از بعضی بود. نخواهد دیدن به
فیل یک اندازه همان با عنصري ندارد. بستگی آن اندازة به می دهد. نشان را خود ریز

ندارد. بستگی عنصر اندازة به می کنید؟ ملاحظه می آورد. پدید را
وارد هرگز هم دسته اي هرگز. برخی می گیرند، خود به جسمی شکل آنها از برخی ٤٨
عذاب و شکنجه را جان تا می کنند عمل روح قالب در آنها از برخی نمی شوند. سلول
از بعد فردا براي را دیگر بخش بپردازیم، هم قسمت این به می کنیم سعی ما دهند.
نفوذش راه و می شود جان وارد که روحی منشا به امکان صورت در و می داریم نگه ظهر

پرداخت. خواهیم است، اینجا در
علم از شده برگرفته می کنم عنوان اینک هم که مطالبی عزیز، دوستان خوب ٤٩
اگر می دانید. را این شما و هستم رو در رو دیوها با که سال هاست نیست. روانشناسی
هیچ بودید. آگاه می دهد، رخ هنگام شب جلسات، از بعد گاهی که چیزهایی از فقط
جالب شما براي می شوید، روبرو روح یک با که زمانی باشید داشته یاد به نمی دانید.
انجام بی معنی هرکار تا نایستید آنجا می کنید. صحبت چه مورد در که بدانید است
خودش کند، اطاعت شما از باید واقع به دیو یک که هنگامی ندارد. فایده اي زیرا دهید
بستگی می زنید، فریاد بلند چقدر که ندارد این به بستگی داد. خواهد تشخیص را آن
شناخت. خواهد را حقیقت آن، پس در دیو آن ندارد. می ریزید، که روغنی مقدار به

بیرون.» گفت:«برو او به سادگی به عیسی
مبارزه حال در آنها انداختند، راه به زیادي صداي و سر شاگردان که دارید یاد به ٥٠
را آن نتوانستیم ما پرسیدند:«چرا چیز. همه و کنند، بیرون را دیو داشتند سعی و بوده

کنیم؟» بیرون
خود.» بی ایمانی خاطر گفت:«به

داشته کنون تا که تشنجی بدترین و افتاد پسر آن بیا.» بیرون او فرمود:«از او ٥١
تشخیص را قدرت و اقتدار دیوها دارید؟ توجه می کنید؟ ملاحظه داد. دست او به بود،

می دهند.
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پولس دست به دیو اخراج شاهد ولگردهایی بنگرید، بودند آنجا که پسرهایی به ٥٢
بودند. کاهن  زاده آنها دهیم،» انجام را کار همین می توانیم هم گفتند:«ما آنها بودند.
آنها .١٩ باب رسولان اعمال کنیم.» اخراج را دیوها می توانیم گفتند:«ما و رفته آنها پس
می کنیم. دعا تو براي عیسی وساطت به گفتند:«ما و رفتند داشت، صرع که مردي نزد

می کند!» موعظه پولس که عیسی نام در …» گفت:«خوب…» دیو بیا…» بیرون او از
شما اما می شناسم را پولس همچنین می شناسم را عیسی من گفت:«خوب، دیو ٥٣
لباس هاي پرید، مردان آن روي بر او داد. رخ چه که می دانید خود هستید؟» کی دیگر

گریختند. خیابان به فریاد و داد با آنها و کرد پاره را آنها
امشب اینجا می کند. بیداد تعصب گرایی رو همین از هستند زنده امروز دیوها همان ٥٤
به پدیده ها از بسیاري از می کند، بیداد تعصب کشور در امروز هستیم. کلیسا جمع در
از همین گذاشت. مسکوت را چیزها این باید آنکه حال می شود، یاد الهی شفاي عنوان
مشکلات با شما که است دلیل همین به می گیرد. قرار بی حرمتی مورد قضیه اصل رو
باید می شود عرضه دین نام به امروز که چیزهایی از بسیاري هستید. روبرو فراوانی
نیستند! بدعت جز چیزي آنها تألیف.] نوار-گروه روي بر خالی [فضاي شود. خاموش
خوب است. دلیل همین به دارد مشکل زمینه این در قدر این خدا راستین کلیساي اگر
گیاهان گندم، که است گفته چنین خدا باشد. چنین باید می بینید، هستیم، آمریکا ما
بیفتید. تکاپو به آنها بردن میان از براي مبادا کرد. خواهند رشد هم با خارها و خزنده
در میوه اي هیچ می شناسید. میوه هایشان از را آنها اما کنند رشد هم کنار دهید اجازه

است. تهی آنجا ندارد، وجود زندگی هیچ که چرا نمی شود یافت آن
سرطان این مثال عنوان به که کنیم فرض بگیرید. نظر مد را سلول همین اینک ٥٥
چیزهاي و زنان آسیب دیدگی در می کند، درگیر را زنان رحم اوقات بیشتر که است قرمز
همان بیانی به می شود، مربوط آن به که سلولی منظور آن، تشریح به بیایید اینک دیگر.

سرطان… یک خوب بپردازیم. سرطان
دارید؟ آگاهی امر این از آیا است. روحانی عالم از نمادي هست طبیعت در هرآنچه ٥٦

باشد. که هرچه است، روحانی عالم از نمادي و نمونه طبیعت در چیز هر
تولد این در عنصر سه می شویم، مولود مسیح بدن در ما که زمانی مثال باب در ٥٧
بدنش از شدند. خارج وجودش از عنصر سه این مرد عیسی که هنگامی دارد. نقش ما
به آنها طریق از ما که عنصري سه عنصر، سه مگرنه؟ آمد. بیرون روح و خون آب،
روح القدس. تعمید و تقدیس عادل شمردگی، از عبارتند می یابیم دست دوباره تولد
عادل بسا چه خوب می گیرد… این اما شود. انجام عمل یک در می تواند اینها همۀ و
عیسی خداوند به ایمان وجود با بسا چه نبرید. سر به تقدس در ولی باشید شده شمرده
زندگی و کنید زندگی عادل شمردگی در بسا چه شود. یافت شما در آلایشی باز مسیح
دقت باشید. بی بهره روح القدس از که حالی در باشید داشته مقدسی و پاك سراسر
آسمان در که هستند سه می گوید:«زیرا چنین ٧:٥ یوحنا اول در مقدس کتاب کنید،
پسر همان که روح القدس،» و کلمه پدر، و… روح القدس و پسر پدر، می دهند، شهادت
آب، می دهند، شهادت زمین روي بر که هستند سه و هستند. یک سه این «و بود،
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یگانگی. نه است بودن متفق از سخن اینجا در متفقند.» یک در اینها و روح و خون،
را پسر نمی توانید باشید؛ داشته را پسر بی آنکه باشید داشته را پدر نمی توانید شما
پس هستند. یک و متمایزناشدنی زیرا باشید داشته را روح القدس بی آنکه باشید داشته

می شود. پیدا یگانگی در سه گانگی آن
یکی می شنوید، موردش در بسیار کشور سراسر در اما نمی شنوم موردش در اینجا ٥٨
نکتۀ همین می کند، ایجاد سردرگمی پنطیکاستی گروه هاي در که اموري رایج ترین از
یک به دو هر آنها که کردم ثابت آنها به و کرده جمع را آنها رهبران من است. ساده
این اگر بس. و همین شده، حائل آنها میان که است شیطان این دارند. اعتقاد چیز
همه چنین و شود خلاص بی ارزش سنت هاي آن شر از پنطیکاستی… بزرگ کلیساي
تا ولی داد. خواهد رخ شدن ربوده بگیرند، قرار الهی فرخندة واحد کلیساي قالب در
این نکند. را کار این چرا بزند، دامن آنها میان در تفرقه به بتواند شیطان که هنگامی

دارند. باور چیز یک به دقیقاً همه آنها اوست. شگرد
است.» چنین این می گوید:«خوب، یکی

است. قرار این از موضوع است.» چنان آن پس است، چنین این اگر گفتم:«خوب ٥٩
قرار این از موضوع خدا سه گانگی همان تثلیث، باب در دارند. واحدي موضع همه پس
روح القدس و پسر پدر، خداي از سخن است. الهی یگانۀ ذات از سخن حال حال، است.
دقت ما». «خداي می گوییم ما». «خدایان نمی گوییم بت پرستان همانند ما خوب است.

خداست. وجود سه گانۀ جنبه هاي از سخن می فرمایید؟
نیز قدرتش می شود. یافت سه گانگی در همچنین نیز شیطان کنید، توجه خوب ٦٠

است. سه گانگی در
بار به را تولد آن الهی روح  و مبارك خون آن آب، که باشید داشته دقت حال ٦١
نمایانگر چیز چه است. تازه تولد نمایانگر خود امر این کنید. دقت اینک مگرنه؟ می آورد.
که هنگامی است؟ قرار چه از تازه تولد از پیش تولد آن کیفیت است، طبیعی تولد
آب. خروج چیست؟ می دهد، رخ نوزاد یک تولد هنگام که چیزي نخستین شما… مادران
را شخص این است، زندگی پیدایش فرآیند این کنید، توجه بعد، وهلۀ در خون. سپس

روح. خون، آب، می آورد. پدید
پنج نظرم به داریم، زمان دقیقه پنج کنیم، صحبت سرطان ماهیت از بیایید اما ٦٢
چیست؟ سرطان ماهیت بگوییم. سخن سرطان از بیایید باشیم، داشته فرصت دقیقه
می خورد. مردار کرکس، همچون می ماند. لاشخوري به چیست؟ نمایانگر سرطان
دیده آسیب سلول می گیرد، سرچشمه ضربه  نوعی از سرطان موارد بیشتر در و
از می خورد. لغزش شده، زده پس آنجا کوچک سلول آن می کند. گسست-گسست
و می زند واپس سلول آن پس خوب، مگرنه؟ است، زشت واژه اي این باپتیست ها دید

دارد. معنا برایم لغزش و واپسگرایی ولی هستم باپتیستی من می خورد. لغزش
گفت… برانهام،» گفت:«برادر چنین آرکانزاس جلسۀ در آنجا نفر یک پیش چندي ٦٣
شانه اش روي را عصاهایش که حالی در داشت… او بود. یافته شفا بود. ناصري یک او
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بار براي که گفت:«هنگامی چه؟» گفت:«می دانید می زد. قدم شهر در بود گذاشته
کردم فکر شما موعظۀ شنیدن با شما… می کردم گفت:«فکر آمدم،» اینجا نخست
به نفر یک و هستند پنطیکاستی مردم بیشتر که دیدم گفت:«ولی او هستید.» ناصري
هستید.» باپتیست که می گویید شما حال و هستید. پنطیکاستی شما که گفت من

نمی شوم.» متوجه که گفت:«من
باپتیست ناصري پنطیکاستی گفتم:«من است.» آسان دادم:«فهمیدنش پاسخ ٦٤
یک مسیح عیسی در که است گفتنی خوب. بسیار است. درست این-این و هستم.»

است. چنین است. ساخته یک را ما که روح القدس وساطت به هستیم،
لغزش می شود، زده واپس کوچک سلول آن آسیب، از پس کنید، توجه حالا، ٦٥
تا شده ظاهر آنجا بلافاصله کوچک عناصر سایر است. ریز بسیار آغاز در می خورد.
حکم در آنها می گیرد. شکل زخم داخل چرك که است چنین کنند. نثار را خود حیات
به را خود شتابان آنها می جنگند. شما زندگی حفظ براي که هستند ریزي سربازان
جمع آنجا می کنند تلاش شرارت قدرت هاي می کنند، حمله سم این به و رسانده آنجا
باعث که است چیزي همان این می بازند. را خود زندگی سربازان آن چنین و شوند
زخم در می شوند… شما خون وارد که هستند مرده سرباز مشتی آنها این… می شود…

داده اند. شما نجات براي را خود زندگی آنها می شوند، یافت
شده کار به دست دیو می شود، زده واپس کوچکی سلول اینکه محض به پس ٦٦
می دهد تشکیل بدنی می کند. سلول ها کردن زیاد به شروع می کند، تکثیر به شروع
رحم در شما که همان طور درست می گیرد، شکل رحمتان در شما نوزاد که همان طور
شکل، هر به سلول، بر سلول سلول، بر سلول سلول، بر سلول گرفتید. شکل خود مادر
شکل خود ماهیت اساس بر ندارند، مشخص شکل انسان مانند آنها اینکه فقط هرجا؛
بر سلول تکثیر از و کرد خواهد رشد شکلی هر به است. روح یک نتیجۀ این می گیرند.

می گیرد. شکل سلول بر سلول سلول،
حس و شده ضعیف که است این می شوید متوجه شما که چیزي نخستین و ٦٧
پی آن وجود به بسا چه می کند. معاینه را شما او و رفته دکتر نزد بیمارید. می کنید
خوب، بردارد، کاملاً را آن چنانچه بردارد. را آن بتواند شاید شود، آن متوجه اگر نبرد.
باشد دیگري قسمت یا گلو در اگر بردارد، کاملاً را آن نتواند اگر اما رفت. خواهد بین از
زندگی همان جا تا است کافی آن از کوچکی ذرة تنها بردارد، کاملاً را آن نتواند دکتر که
شما دیگر عضو هر یا دست گویی که نیست چنین زیرا کنید، توجه گیرد. سر از را
است این منظورم کنید… قطع شما اینکه یا کند حل را مشکل همین و کنند قطع را
نمی تواند دیگر خوب بگذارید، کنار را دست و کرده قطع را بدن اصلی قسمت اگر که
شما ماهیت با آن ماهیت می کنید ملاحظه چنانکه اما-اما باشد. داشته حیات خود در

می شود. عمل وارد که است دیو قدرت است. متفاوت
می خواند. «سرطان» را آن دکتر گذاشت، آن بر نامی می توان کنید، دقت خوب ٦٨
می دهند… آن به فقط آنها کنید. توجه خوب حاضر حال به می خواند. «دیو» را آن خدا
که شده برگرفته لاتین کلمه اي از می آید… واژه اي از چیست؟ از برگرفته سرطان واژة
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دریا کنار خرچنگ می باشد، «خرچنگ» معناي به و دارد کاربرد پزشکی مبحث در
رسانده را خود که می گیرد شکل چنین سرطان دارد. چنانی آن پاهایی و می شود دیده
پی در پی و می شود وارد آن است. «خرچنگ» همان سرطان واژة می یابد. تکثیر و
چنین یا هشت پا همانند می کند، تغذیه خون از خود پیشرفت حال در و می یابد پهنا
عنصري از آنها از هریک بیماري ها، انواع و آب مروارید تومور، یک چنین این چیزي.
خود به شکل آنکه از پیش و بگیرد. خود به شکلی باید ناگزیر عنصر آن و می آید، پدید
سلولی، تکثیر و رشد به آغاز یا-یا ساختن از پیش باشد. برخوردار حیاتی از باید بگیرد
چیست؟ سرطان منشا حال است؟ درست باشد. شده برخوردار زندگی شکلی از باید
را آن اینک بسا چه اما نداشتید را آن پیش مدتی است؟ آمده کِه جانب از و کجا از
وارد که شماست زندگی  از غیر زندگی اي از سخن است؟ آمده کجا از باشید. داشته
شما زندگی است، شکنجه همان این و می کند. زیست شما در است، شده شما زندگی

نامید. «دیو» را آن عیسی رو همین از می کند. ضعیف را
کتاب در که حالی  در می خوانند. «صرع» را آن و شده صحبت صرع از امروزه ٦٩
به را خود که آمد پسر آن با مردي که هنگامی خواند. «دیو» را صرع عیسی مقدس
که دارد دیو گفت:«او چیزي، چنین و می شد خارج کف دهانش از و می انداخت زمین

می اندازد.» آب و آتش داخل را او
و است دیو حالی که در می خوانند صرع را آن و داده اند آن به لطیفی نام خوب ٧٠
از بیشتر تشنج خوب، دقیقاً. شو!» خارج کودك این از دیو، گفت:«اي عیسی و بس.
ملاحظه بپردازیم. آن به بتوانیم بعد اندکی شاید می گیرد. سرچشمه کلیوي مشکل

است. خون اورة عوارض از یکی تشنج می شود گفته می کنید؟
عمل وارد دیو می ماند، باقی آنجا سلول که هنگامی کنید، توجه این به اینک ٧١
وظیفه او می شود. بزرگ تر و بزرگ تر می کند، رشد می دهد، شکل زندگی اي می شود.
به کرده کوتاه را شما روزهاي تا شده فرستاده این براي دیو بگیرد. را شما جان دارد

برساند. سال هفتاد از کمتر
که کسانی همۀ به خدا آقا. بله، می باشم. قائل احترام دکترها همۀ براي خوب، ٧٢
این اگر صحیح. دهد. برکت مردم به کمک خاطر به هستند، پزشکی علم خدمت در
به پزشکی. دانش خاطر به سپاس را خدا می گذشت؟ چه امروز دنیاي بر نبود دانش
ماشینی من براي علم که نمی داد اجازه خدا اگر می کنم. شکر را خدا خود خودرو خاطر
الکتریکی نور براي است. دشواري کار که بیایم پیاده اینجا تا بودم مجبور کند، تولید
آن با که دندانی خمیر می کنم، استفاده دست هایم شستن براي که صابونی همچنین
تمام زیرا می کنم شکر را خدا چیز همه براي شکرگزارم. قطعاً نیز می زنم، مسواك

خداست. جانب از نعمتی خوب چیزهاي
را بیماري اي حال به تا که ندارد وجود هم دارو یک حتی که می گویم شما به اما ٧٣
مگر است شافی کند ادعا که نمی شود یافت هم دکتر یک حتی و باشد. کرده درمان
مایو، برادران خانۀ در ندارد. بودن شفاگر ادعاي واقعی پزشک یک اما باشد، شیاد اینکه
آنجا از که بیمارانی مورد در شد. مصاحبه من با آنجا بار سه یا دو شما… از بسیاري
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خوانده اید؟ را نوامبر ماه دایجست، ریدرز نشریۀ آیا درمان ناپذیر… بودند، آمده بیرون
توجه خوانده اند؟ را من مورد در مقالۀ دایجست، ریدرز نشریۀ نوامبر ماه شمارة نفر چند
بودند. کرده صدا بود، مرگ به محکوم که کودکی دربارة مصاحبه براي مرا آنها می کنید؟
چگونه که گفت من به و کرده صحبت من با روح القدس اما نیست.» می گفتند:«شدنی
بالاي درست و کردند. دعوت آنجا به مرا خوب. بسیار شد. هم انجام و بود خواهد شدنی
بدین بزرگی علامت می نشستند، مایو همچنین دیگران و جیمی بیشتر که جایی در،
به که است این ما ادعاي هستیم. شفاگر که نمی کنیم وانمود داشت:«ما وجود مضمون
از عزیزان آن خداست.» همانا که دارد وجود شفاگر یک تنها می کنیم. کمک طبیعت
می شود، پیدا هم شیاد که نماند ناگفته البته هستند. جهانی سطح در افراد حاذق ترین

داریم. بد و خوب زمینه هر در خوب. بسیار داریم. هم شیاد واعظ است. درست بله.
می کند داستان سرایی واقع در است شفاگري مدعی هرکس باشید داشته توجه ٧٤
خداوند مقدس:«من کتاب گفتۀ به زیرا برنمی آید. امري چنین عهدة از خود او زیرا

می دهم.» شفا را شما بیماري هاي تمام و می بخشم را شما گناهان همۀ که هستم
بهترین از برخی کارم… دفتر در همچنین رفته ام. بسیاري کاري دفاتر به من ٧٥
فردي زندگی پنهان ابعاد از شما دوستان، آمده اند. گوناگون کشورهاي از پزشکان
عموم براي که هست مسائلی باب همین در و پیوسته اند وقوع به اموري ندارید، آگاهی
زیادي نیقودیموس هاي که کنید تصور مبادا پس می آیند. پنهانی افرادي نمی کنم. بازگو
دقیق مسائل این به آنها می شود. پیدا نیقودیموس هزاران باري نمی شود، یافت دنیا در
آن از چیزي یا تی شرت یک پوشیدن با می کنند. شرکت هم جلسات در و می شوند
شد، خواهد شما شگفتی مایۀ که است نامداري اشخاص از سخن می نشینند، آنجا دست
از پنهانی و می آیند صدا و بی سر بعد، روز چند می شوند. حاضر جلسه در چنین آنها
بی درنگ و می کنند. مأمور را کسی ملاقات یک دادن ترتیب براي و می کنند دعوت شما
همچون درست آنها است.» حقیقت این که معتقدم من برانهام، می گویند:«برادر چنین
که تاریکی حجاب سوي آن به که دارد آرزو انسانی هر خوب قطعاً. هستند. انسان  ما

کند. نگاه کند، عبور آن از باید روزي
گوشتی بدن هیئت در هستند دیوهایی غیره و سرطان ها این که پیداست پس ٧٦

می گیرند. را شما زندگی و یافته تکثیر
زمین روي و بریده سراسر را آن می توانستم و کرده عمل دکتر مانند اگر حال ٧٧
خاکی کرة این روي بر خود شما مثال براي که کنیم فرض چنین بیایید یا بگذارم…
شما شر از می خواستم اگر هست. هم الهی شفاي اینجا در اینک هستید. سرطان یک
این می کردم باید که کاري تنها می کند، عمل دکتر که ترتیبی همان به شوم خلاص
تا آن، به شبیه چیزي یا دهم خراش را شما بدن قدري به بود لازم پیوسته… که است
ماند، نخواهد باقی آن از چیز هیچ پس شود. ناپدید زمین از کامل طور به که زمانی
شما اگر الهی، شفاي قالب در اما می کند. خارج را تومور دکتر که زمانی مثل درست
خارج بدن از را شما زندگی که بود این می دادم انجام که کاري تنها بودید، سرطان یک
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شما بدن اما کرد خواهد ترك را شما زندگیتان می دادید. ادامه چنین شما و می کردم
ماند. خواهد باقی اینجا در هست که همان طور

الهی شفاي دشمنان بدترین زمان و بینایی است گفتنی الهی شفاي باب در ٧٨
بارها من خیر. یا می پردازند امور بدین جلسات در باکستر برادر آیا نمی دانم هستند.
که اتفاقی اما دادم. توضیح بوسورث برادر و ایشان براي آن مورد در و نشستم بارها و
مدتی از بعد زیرا باشند کرده درك را آن مردم از بسیاري که دارم شک بود. این افتاد
شفا از روز سه یا دو براي من برانهام، می گویند:«برادر و برمی گردند مردم که می بینید
و می شوم متوجه چنین پس دادم.» دست از را آن اما دهد، برکت خدا بودم، بهره مند
به نمی کنند. درك خوب افراد نمی کنند. مدیریت را جلسه درستی به افراد می کنم فکر
داشته اند مروارید آب خود چشمان در یا سرطان بوده، نابینا کاملاً که برخورده ام کسانی
رفتند سپس خواندند را مقدس کتاب آنها، براي شدن دعا و سکو براي آمدن از پس و
افتاد؟ اتفاقی چه بازگشتند. نابینایی به ابتدا همانند بعد روز چهار یا سه عرض در و
کوچک مدتی براي برمی بندد، رخت گوشتی بدن از زندگی هرگاه که می دانند همه

است؟ درست می شود. منقبض و شده
خوب. بسیار البته. است؟ کشته چیزي چنین یا گاو یا گوزن اینجا کسی حال به تا ٧٩
ترازو روي را آن و بکشید را گوزنی دوستانم. حاضر، شکارچیان کنید، وزن را آن امشب
کیلو چند وزنش بعد روز صبح دقیق! دارد. وزن چقدر که بگویید دیگران به بگذارید،
انجام دفن و کفن مأمور که کاري نخستین می میرد، انسانی هرگاه شد. خواهد کمتر
خارج را باشد که هرآنچه یا مصنوعی چشم یا مصنوعی دندان هاي که است این می دهد
چنین و می شود شروع شدن فشرده و شدن کوچک روند زیرا برمی دارد را آن می سازد،
بافت هاي تمام می شود. کاهش روند وارد انسان بدن زیرا می شود زده بیرون چیزهایی
به شروع می کند، ترك را سلول زندگی که هنگامی می شوند. جمع نیز دیگر گوشتی
خواهد ادامه ساعت دو و هفتاد کمابیش روند این می کند. شدن کوچک و کاهش
زیر جاده در اینجا کوچکی سگ کنید فرض می شود. آغاز تورم روند سپس داشت.
می افتد. اتفاقی چه که ببینید خود بماند، آفتاب زیر روز سه کمابیش اگر شود. گرفته

است؟ درست می شود. متورم و کرده باد می شود. همیشه از بزرگتر سگ این
در می دهد. رخ هم امر همین می شود، اخراج بیمار یک از دیوي هرگاه خوب ٨٠
بیمارتر می گوید:«من-من چنین سپس دارم.» فوق العاده اي نخست:«احساس روز چند
از را شما ایمان که همان طور درست دادم.» دست از را خود شفاي هستم. همیشه از
ایمان که همان سان به پس می آورد. ارمغان به دیگر بار را آن بی ایمانی داد، رهایی آن
ناپاك روح که فرمود:«هنگامی عیسی می سازد. زنده باز را آن بی ایمان می کشد، را آن
باز آنجا به دیگر دیو هفت با سپس رفته خشک مکان هاي به می رود بیرون کسی از
وارد بی درنگ آن کند، محافظت در از تا نایستد آنجا خانه خوب مرد اگر و می گردد.»
چنین شو!» بگویید:«دور پس شماست. ایمان همان شما خانۀ خوب مرد و شد. خواهد

است.
اینکه نه باشد، شده خوب معمولی شیوة به که بگیرید نظر در را بیمار یک اکنون و ٨١
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متفاوت چیز دو معجزه و الهی شفاي حال هر به باشد. داده رخ استثنایی معجزه اي
در کلی شکل به خوب دیگر. چیز یک معجزه و است چیز یک الهی شفاي هستند.
ترك را شخص آن سرطان دیو می شود، اخراج ناپاك روح که هنگامی الهی، شفاي مورد
مروارید آب کنید، درك بهتر تا بزنیم دیگري مثال بگذارید یا خوب «بلی!» می کند،
بگیریم. نظر در را نابینا یک شخص… آن که هنگامی افتاد اتفاقی چه بزنیم. مثال را
خیر. یا داشته چشم مروارید آب مشکل که داشته ایم را کسی اینجا کنون تا نمی دانم
کوچک تر به شروع خوب، چرا؟ بایستند. دقیقه چند براي دارم تقاضا عزیزان این از
بازگو ما براي را خود شهادت و بازگردند که می خواهم دوستان این از می کند. شدن
می توانم من که همان طور درست «شکر! می بینند. خوبی به آنها من!» «خداي کنند.
مروارید آب بافت است، بربسته رخت زندگی چیست؟ مشکل من…» بله! ببینم! را چیزها
خوب دارم می گویند:«من می یابد. ادامه چنین روز چند خوب، می کند. کاهش به شروع

می شوم.»
صبح ندارند. خوبی خیلی حال می آید، سراغشان به سردردها باز مدتی، از پس و ٨٢
می دهم.» دست از را خود بینایی دوباره می گویند:«دارم می شوند بلند روز آن فرداي
مقدس غلتندگان آن گذاشته اند. سرکار را بگویند:«شما که می شوند پیدا دسته اي ٨٣
چنین اگر است. شریر دروغ این نکنید! باور را حرفی چنین گذاشتند.» سرکار را شما

می شوید. نابینا دوباره کنید، باور را حرفی
می کنم.» باور خداوند، بگویید:«نه. و بایستید استوار پس

همین شد. خواهد متورم مدتی براي گوشتی بافت آن می دهد؟ رخ چه خوب ٨٤
خواهد متورم بدن در موجود سرطانی بافت کرد. خواهد مبهم را شما بینایی دوباره
مریض وحشتناکی طرز به سپس کرد. خواهد رنجور و دردمند دوباره را شما شد.
آنجا مرده بزرگ گوشتی بافت آن زیرا چیست؟ علت می شوید. بدحال بسیار می شوید،

است. مرده که حالی در کرده، خوش جا شما بدن در
درنمی آید. جور عقل شنید:«با خواهید وي از را سخن این پزشک به مراجعه هنگام ٨٥
است. مرده ولی آنجاست هنوز که البته می بینم.» را آن آنجاست. هنوز سرطانی تودة

هللویاه!
می فرستد بدن سراسر به را خون ضربان، هر با قلب کند. پاك را بدن باید خون حال ٨٦
شما شدن بیمار باعث خود امر این یقیناً و می شود. عفونت جمع آوري باعث کار این و
دیگر، چیز یا مار یک اندازة به بزرگ گوشت تکه یک خود بدن در جایی اگر می شود.
گوشت آن بود، مرده و آویزان شما بدن درون در که داشتید خود انگشت اندازة به
به خوب، می داد؟ رخ چه آنگاه بود، هم فساد حال در که شما وجود در آویزان مردة
مرده بافتی اما دارد. نگه پاك را بدن باید بدنتان، در گردش با شما خون طبیعی طور
از خدا قدرت است. رفته بیرون آن از زندگی ولی آنجاست هنوز که چیزي دارد، وجود

رود. بیرون باید ناگزیر و است دیو یک آن می راند. بیرون را آن ایمان راه
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می شوند. تسلیم و می روند آنها برمی گردد. باره این در مردم ناآگاهی به مشکل ولی ٨٧
که هنگامی می گیرد. دست به را امور زمام باز ایستاده همان جا درست دیو همان و
در می فرماید شما به چیزي الهام تحت روحش، وساطت به سکو این روي از خدا
عیسی زیرا اوست. سخن این آید، سراغتان به بدتري وضعیت مبادا نکنید شک آن
که هنگامی است؟ درست بود.» اول از بدتر برابر هفت مرد این نهایی فرمود:«وضعیت
دیو هفت با سپس رفت خشک مکان هاي به رفت، بیرون شخص آن از ناپاك روحی
شما قلب از که باشد کنید. پایداري الهی امر آن در نکنید. باور پس بازگشت. دیگر
بیماري درگیر چقدر که نیست مهم هستم! تزلزل ناپذیر من آقا! بگویید:«خیر، برآید.
همه آنگاه می شوید. تندرست زودي به رویکرد همین با ندارد.» ارتباطی آن به هستم،
دکتر که توموري است. مرده دیگر آن که باشید داشته توجه شد. خواهد خوب چیز
اما شماست بدن داخل شده، تکثیر تودة همان برمی داشت، جراحی عمل طریق از باید

ندارد. وجود آن در حیاتی دیگر
آقا. خیر، گرفت؟» خواهد مرا زندگی موجود حیات برانهام، بگویید:«برادر بسا چه ٨٨
یک خود شما که دادم نشان شما به تنها من شماست. زندگی از جدا حیاتی حیات، آن
می رسد؛ هستی به که است حیاتی نیز آن همچنین یافته اید، هستی و هستید زندگی
دیوشناسی از سخن می شوید؟ منظورم متوجه شیطان. از آن ولی هستید خدا از شما

شوید. آگاه آن ماهیت از امور این به نگریستن با باید پس است.
ببینید. دوستان، می خواهم. پوزش است. نیم و سه کمابیش ساعت متأسفم، خوب، ٨٩

دارد! نیاز چه به دنیا این
برگزار شفا جلسات و داده تعلیم آمریکا سراسر در که می شود سال هفت تقریباً ٩٠
مقدس، کتاب تعلیم با و رفته کشور سراسر به دوباره می خواهد دلم بسیار می کنم.
شوند. نائل درست برخورد شیوة درك به مردم تا بازبشناسانم را دیوشناسی مقولۀ
اگر گرامی… دوست می کنند، شرکت جلساتی چنین در دلیل همین به بیشتر مردم

اوقات… بیشتر در و می یابند حضور مردم نکنید، درك خوب را مسئله
یاد به را شفاست عطاي صاحب که بود مدعی و شد پیدا که شخصی آن حال
این است. بوده شما درون در الهی شفاي عطاي پس باشید یافته شفا شما اگر دارید؟
مهم می رسد. فعلیت به ایمان با اتصال در عطایی هر دارد. بستگی شما شخص به
اما دارم باور را آن قلبم همۀ با من برخوردارم الهی شفاي عطاي از چقدر من که نیست
خوب را شما این باشید، نداشته جنس همان از ایمانی اگر و ایستاده اینجا شما چناچه
الهی شفاي بایستم. دعا در شما براي ماه ها و هفته ها ساعت ها، می توانم کرد. نخواهد
و داشته را الهی شفاي عطاي که هستید شما خود این نیست. واعظان به محدود تنها
خدا اعمال تمام ایمان! راه از است. شدنی ایمان به تنها زیرا دارید ایمان یافتن شفا به

است. انجام پذیر ایمان به
نیستیم. برخوردار هیچ دنیا این طبیعی امور از ما است. ایمان همان خدا تام زره  ٩١
اندازید؛ نظر خدا زره به پس است. ایمان عمل مسیح، پیرو کلیساي توانگري و سرمایه
درست است. شکیبایی و مهربانی ملایمت، نیکویی، بردباري، صلح، شادي، مهر، از سخن



شده٢٠ گفته کلام

طبیعی امور به از همین رو نیست. طبیعی چیز هیچ است، فراسرشت چیز همه  است؟
که است امري تنها ایمان و است. فراسرشتی ما کردار و کنش زیرا نمی کنیم نگاه
به و می دهیم قرار مبنا را می کند معرفی حق خدا آنچه دهیم، قرار پایه می توانیم
گویی می سازیم مخاطب را هستی نیافته چیزهایی ما و می نگریم. فرخنده نادیدنی آن
ابراهیم آمین! کرد. دریافت را آن رویکرد همین با ابراهیم یافته اند، هستی اینک هم
انجام پیش تر خدا که کرد را کار همان واقع به او فراخواند، را هستی نیافته چیزهاي

نورزید. شک ناباورانه الهی نوید به نسبت بود شده ساله صد هرچند بود. داده
خواب از روزي سارا که می بینیم چطور؟ شما براي است، قابل تصور که من براي ٩٢

شد.» خواهی فرزندي صاحب تو گفت:«ابراهیم، گفت:«ابراهیم!» خدا برخاست.
حضور مختلط جمعیتی اینجا است؟» چطور حالت پرسید:«سارا، او شد. بلند سارا ٩٣

کنید. گوش اما دارند،
تغییري.» هیچ «بدون

چیزهاي و سنجاق قنداق، برو داشت! خواهیم را فرزند آن ما خدا، بر جلال «خوب، ٩٤
باش.» آماده کن. آماده را دیگر

هستی؟» چطور «سارا، شد. سپري دیگر ماه یک خوب،
تغییري.» هیچ «بدون

هست؟» چیزي آیا خوب «سارا، گذشت. سال یک
تغییري.» هیچ «بدون

تغییري.» هیچ «بدون شد. سپري چنین سال ده
تغییري.» هیچ «بدون گذشت. سال پنج و بیست

زمان هرچه که می دانست شد. قوي تر و قوي شدن، ضعیف جاي به ابراهیم ولی ٩٥
روي از و داشت باور را خدا زیرا داد خواهد رخ شگرف تر معجزه اي بگذرد، بیشتري
روز یک و شد!» خواهیم فرزند آن گفت:«صاحب نکرد. شک خدا وعدة در بی ایمانی
ابراهیم زیرا آمد دنیا به کوچک اسحاق سپس کرد برآمدن به شروع سارا رحم صبح
چیزهاي همچون را هستی نیافته چیزهاي و می نگریست امور به داشت. ایمان خدا به

می شمرد. هستی یافته
نمی کنید. حرکت ظواهر یا احساسات با شما نرفت. پیش ظواهر و احساسات روي از ٩٦
ایمان بطلبید، دعا در فرموده:«هرآنچه و کرده اعلام چیزي خدا خوب ایمان. با بلکه
پس فرمود، چنین خدا بچسبید. آن به پس می کنید،» دریافت را آن که باشید داشته

بود! دیوها از سخن آمین. شود! چنین باید
پسر، به ایمان پدر، به ایمان

هستند؛ یک سه این روح القدس، به ایمان
شد؛ خواهند بیدار گناهکاران افتاد، خواهند لرزه به دیوها

آورد. درخواهد لرزه به را چیز همه یهوه به ایمان
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شما نگاه باشید. داشته ایمان خدا به است. چنین یقیناً است! باشکوه است. درست
خداست! خود سخن این کنید. ایستادگی نخورید. لغزش باشد. او بر

چنانچه خوب هستند. روح جنس از وجودهایی آنها چیست؟ دیوها ماهیت پس ٩٧
ذات الریه به دارید. مروارید آب دارید. سل هستید. سرطان به می گوید:«مبتلا دکتر
آن پس در که است حیاتی از سخن است. دیو یک این دارید.» را این شدید. مبتلا
آب سرطان، یک که کنند درك می توانند و می دانند نفر چند است. نهفته دیو یک
نمی تواند روح بدون چیز هیچ خوب دارند. حیات خود در آنها است، روح یک مروارید…
به را آن جایی تا باشد حیاتی باید بنابراین کنید، دقت باشد، داشته حیات خود در

اندازد. جریان
خود گستردگی همۀ با علم دارد. حیات خود در نیز آنجاست که درختی حتی ٩٨
آن مشابه چیزي می دانستید؟ را این نیست. علف شاخه یک خلق به قادر جهان در
کاري چنین به قادر خدا تنها ندارند. دسترسی زندگی فرمول به اما می کنند درست
بر ابد به تا میوه بعد به این از تو. بر گفت:«نفرین درخت به عیسی دارید؟ توجه است.
بود. بامداد هشت ساعت کمابیش موقع آن کردند. عبور آنجا از دوباره آنها نشود.» تو
درخت این گفت:«به پطرس برگشتند. راه همان از ناهار صرف براي یازده ساعت حدود
موجود زندگی عیسی زیرا چرا؟ است.» رفته بین از و شده خشک ریشه تا کنید، نگاه
شد. بی جان سراسر درخت و کرد تهدید را می شد یافت ریشه ها در که درخت آن در

هللویاه!
آن مرد. خواهد سرطان آن و کند تهدید ریشه تا را سرطان می تواند عیسی همان ٩٩
شروع برگ ها که دیدید اما بود برجا پا سان همان به رخداد آن از پیش ساعتی درخت
پژمرده تر هفته به هفته روز، به روز و… شد. پوست پوست تنه سپس کردند ریختن به
سخن مسیح وقتی هللویاه! نماند. باقی درخت آن از هم اثري حتی مدتی از بعد و شد
اخراج را دیوها او برود. ناگزیر باید دیگر چیز هر یا مروارید آب تومور، سرطان، بگوید،
زبان هاي به و می کنند اخراج دیو من نام به است:«آنها مسیح خود سخن این و می کرد.
آنها به آسیبی ولی می نوشند مرگبار زهرهاي برمی دارند، را مارها می کنند، صحبت تازه

یافت.» خواهند شفا آنها بگذارند دست بیماران بر اگر رسید. نخواهد
نگه اینجا ساعت یک عصرگاه این در را شما اینکه از می دارید؟ دوست را مسیح آیا ١٠٠
[جماعت دارید؟ دوست را خداوند آیا می خواهم. پوزش نشستید، کرده تحمل و داشتم
را مسیح اگر شد؟ خواهد حاصل رخدادي چه اینک تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه
رخ شما براي امري که باشید داشته ایمان خود قلب در و بپذیرید خود شفاگر عنوان به
باشید؟ خود شفاي پذیراي می توانید آیا یافته اید، شفا که باشید داشته باور و است داده

بردارید. گام استوار همچنان بزند. دیگري برچسب شما بر شیطان بگذارید مبادا
است؟» چگونه وضعیت دکتر، پرسیده-می گویید:«جناب دکتر،» «جناب

است.» خودش سرجاي هنوز می دهد:«خوب، پاسخ او
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که چیزي نخستین بله! است. داده رخ چه می دانید و آگاهید خود قلب در شما ١٠١
آمد؟» چه آن سر بر «خوب، که است این می شود پرسیده

امري می گویم. خدمتتان را مسئله دکتر، می دهید:«جناب پاسخ چنین شما آنگاه ١٠٢
شفا مرا مسیح عیسی است. درست داد. شفا مرا مسیح عیسی که است این داد رخ که

داد.»
لطف ویلتّ، برادر کنیم. خم را خود سرهاي دقایقی براي بیایید خوب، بسیار ١٠٣

برادر؟ بیاورید، تشریف اینجا می کنید
این گاهی بسا چه سپاسگزاریم. مسیح خون خاطر به آسمانی، پدر اي خوب، ١٠٤
ندهد. خرج به حکمت کافی اندازة به کردن، صحبت طولانی با خداوند، اي خادمت،
از نفر یک و کرد. موعظه را شب سراسر شبی که کنم حس پولس مانند را خود شاید
رفت داشت، خدا کلام با توأم زندگی اي که رسول آن و داد. جان و افتاد بیرون پنجره
زنده دوباره و برگشت جوان آن تن به زندگی گذاشت، جوان آن روي را خود بدن و

گشت.
زمان است، غروب حال در بزرگ تمدن این اینک می بینیم چنانکه عزیز، خداي اي ١٠٥
می گستراند. را خود سایۀ غروب رفته ایم، فراتر روز نیمۀ از است، شده منقضی دیگر
حال عین در و شده پرتوافکن خدا پادشاهی شکوهمند و شگرف روشنایی و فروغ اینک
هر که می بینم خدایا، می گیرد. موضع نیز برمی گیرد در را زمین که سهمگینی تاریکی
این تا کن یاري مرا کن. عطا قوّت من به روم. پیش بگذار خداوندا، می شوم. پیرتر روز
کنیم. درك بهتر تا کن امداد را ما ظهر از بعد فردا کنم. اعلام جا همه را ناب حقیقت
امشب، کن. عطا برکت را گرامی حضار این عصرگاه این در عزیز، پروردگار و ١٠٦
هم به که زنی و مرد هر که باشد می آیند، هم گرد شفا جلسۀ براي که هنگامی
ما اکنون نیست. روا شکی هیچ دیگر اینجاست… «اینک که بگویند چنین می رسند،
زمانی چه می دانیم همچنین است. دیو که می دانیم چیست. آن منشا که می دانیم
فرموده چنین خدا نیست. گریزي را او رود. بیرون خدا فرمان تحت باید او رفت، خواهد
خود شفاي و شده راهی شادمان خرم، جماعت این که باشد رود.» بیرون باید او است.
و ایمان با تنها کند؛ سد را ایشان راه چیزي که مدار روا چیز، هیچ کنند. اعلام را

شوید. روانه باورمندانه
کرده اند، همکاري که دیگر کلیساهاي و کوچک کلیساي این که باشد خدایا، و ١٠٧
این شدن پر سبب این خداوند، اي باشند، بیداري یک شاهد پیغام این اعلام از پس
پدر، اي شد. خواهند خدا پادشاهی وارد جان صدها چنین این و شد خواهد کلیساها
مکان هاي و مختلف اقوام از حاضرند اینجا که بسیاري زنان و مردان کن. عطا را این
بیداري آن نیز آنها و رسانده خود کلیساهاي به را الهی پیغام که باشد هستند، دیگر
ما ببخش. را ما گناهان حال، کن. عطا را این خداوندا، کنند. تجربه را کهن سبک به

آمین. مسیح. عیسی نام به باشیم. تو خدمتگزاران از تا کن یاري را
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هست تالار این در گناهکاري آیا نشسته اید، اینجا شما که حینی می پرسم، خود از ١٠٨
آیا کنید؟ بلند را خود دست می شود کنید»؟ دعا من براي برانهام، بگوید:«برادر که
هست؟ هم باز دهد. برکت شما به خدا خانم، کار… هیچ من هست؟ گنهکاري شخص
دهد. برکت شما به خدا شما، همچنین شما، و شما دهد. برکت شما به خدا جناب،

شماست. براي این خوب شما… چنانچه نمی دانم
انتقاد می کنند، چنین که دیگرانی از رفت. حضار میان به نباید معتقدم می دانید ١٠٩
کاري انجام به وادار را کسی و رفته جماعت میان به باید که نیستم معتقد نمی کنم.
کند.» جذب را او پدر اینکه مگر بیاید نمی تواند کس «هیچ می کنید؟ ملاحظه کنید.
کاري خود خواست برخلاف شخص آن می شود سبب کاري چنین دقیقاً. دارید؟ توجه
شخص مفتخرترین شما پس بزند را شما قلب درِ خدا اگر اما می کنید؟ دقت دهد. انجام

 کرده ام. صحبت نفر چند با بدانید اگر هستید. دنیا
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